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خلیج فارس در طول تاریخ
لفت با حکومت  لناصر در مخا منابع گوناگون ایرانی و انیرانی از دیرباز خلیج فارس را با نامهایی یاد کرده اند که معنایش دریای پارس است. متاسفانه از زمان بروز حمیت جاهلی جدید، گروهی به ریاست عبدا
وقت ایران، نام مجعولی بر این دریا نهادند که اکنون مورد استفادۀ گماشتگان ترسویی قرار می گیرد که در حمایت از اسرائیل، سر از پا نمی شناسند و برخی از آنها تا یکی دو قرن پیش جزئی از ایران بودند!

خلیج فارس در حاشیه غربى اقیانوس 
شبه جزیره  بین  و  ه  ــد ش ــع  ق وا هند 
ن  یرا ا كشور  شرقى  جنوب  و  ن  عربستا
240هزار  دریا   این  مساحت  دارد.  قرار 
یب  قر آن  ل  طو  . ست ا مربع  متر  كیلو
لى و شمال  هزار كیلومتر و قسمت شما
حل  سوا  ً ما تما را  رس  فــا خلیج  شرقى 
ایران پوشانده است. در مسافت كمى از گوشه شمال غربى 
ل غربى آن خاك  آن عراق گسترده شده و بقیه زاویه شما
فارس  خلیج  جنوبی  کرانه های  ]مابقی آن  است.  كویت 
است که سواحل کشورهای عربستان، قطر، بحرین و شیخ 
لقیوین  نشین هاى ابوظبی، دوبى، شارجه، عجمان، ام ا

لخیمه و بخَه را تشکیل می دهد[. لكوین، رأس ا یاام ا
نام خلیج فارس در پیش از اسلام

1 ـ آشوریان این دریا را در كتیبه هاى خود به نام »نارمرتو« 
)Nar maarratu: به معنى رود تلخ(، یاد كرده اند و این 
مانده  جاى  به  فارس  خلیج  از  كه  است  نامى  كهنه ترین 

است.
2 ـ در كتیبه  داریوش بزرگ در تنگه سوئز، در عبارت »درایه 
)Draya tya hacha Parsa aity( »تیه هچاپارسا آئی تی

یعنى »دریایى كه از پارس می رود« )یا  سر می گیرد(، منظور 
از دریاى پارس همان خلیج فارس است. در زمان ساسانیان 

نیز این خلیج را دریاى پارس می گفتند.
م  425پ.  ل  سا در  گذشته  در  یونانى  مورخ  هــرودت  ـ   3
اقیانوسى را كه در جنوب غربى آسیاست، از دریاى سرخ 
گرفته تا دهانه هندوستان »ارى تروس« )Erythros: اریتره(

مناسبت  به  تسمیه  این  و  می خواند.  سرخ  دریاى  یعنى 
رنگ خاك آن سواحل است كه متمایل به سرخى است. 
پیداست كه هرودت خلیج فارس را درست نمی شناخته 
از این جهت از آن نامى نبرده و به همان نام مبهم اریتره 
كه اعم از اقیانوس هند و دریاى عمان و خلیج فارس است، 

اكتفا كرده است.
4 ـ مورخ دیگر یونانى فلاویوس آریانوس )Arrianus( كه در 
سده دوم میلادى می زیست، در كتاب معروفآنابازیس یا 
»تاریخ سفرهاى جنگى اسكندر« ضمن شرح بحر پیمایى 
نه آرخوس )Nearchus( كه به امر اسكندر مأموریت یافته 
و  بگذرد  فارس  خلیج  و  عمان  دریاى  به  سند  رود  از  بود 
»پرسیكون  خلیج را   این  نام  داخل شود،  مصب فرات  به 
للفظى  كارتاس« )Persikon kartas( نوشته كه ترجمه تحت ا

آن »خلیج فارس« است.
در  یونانى كه  نامى  جغرافیدان   )Strabon ( استرابون  ـ   5
نیمه آخر یك قرن قبل و نیمه اول یك قرن بعد از میلاد 
در  د  خو ى  فیا جغرا در  را  م  نا همین  مكرر   ، می زیست
موردخلیج فارس به كار برده است و مخصوصاً می نویسد 
كه: »عربها بین خلیج عرب )بحر احمر( و خلیج فارس 

جاى دارند.«
لم هیئت و جغرافیاى قدیم  بطلمیوس كه بزرگترین عا 6 ـ 
است و در قرن دوم بعد از میلاد می زیست، در كتاب بزرگى 
كه در علم جغرافیا به زبان لاتین نوشته، از این دریا به نام 
»پرسیكوس سینوس« )Persicus Sinus( یاد كرده كه درست 
به معنى خلیج فارس است.  این اصطلاح در كتاب هاى 
لباً »سینوس پرسیكوس«  )Sinus Persicus( آمده  لاتینى غا
خلیج  لاتین  جغرافیایى  كتاب هاى  در  علاوه  به  است. 
فارس را  »ماره پرسیكوم« )Mare Persicum( یعنى دریاى 

پارس نیز نوشته اند.
مورخ رومى   )Rufus روفوس ) كورسیوس  توس  کوین  ـ   7
اسكندر  تاریخ  در  و  می زیست  میلادى  اول  قرن  در  كه 
كواروم  تحقیقات جامعى دارد، این خلیج را به زبان لاتین »آ
پرسیكو« )Aquarum Persico( به معنى» آبگیر پارس« 

خوانده است. 
8  ـ اصطلاح لاتینى »سینوس پرسیكوس« در دیگر زبان هاى 
به  را  دریا  ین  ا ملل  همه  و  ه  ید گرد ترجمه  ن  جها ه  زند
زبان       فرانسه  به  چنان كه  گویند؛  فارس  خلیج  خود  زبان 
Persian Gulf، به آلمانى  Golfe Persque، به انگلیسى 
لیایى Golfo Persico، به روسى  Persischer Golf، به     ایتا
 Farsi   و به تركى Perusha Wan به ژاپنى ،Persidskizaliv

Korfozi آمده كه در همه آنها نام »پارس« وجود دارد. 

نام خلیج فارس در دوره اسلامى
در كتب جغرافیایى و تاریخى دوره اسلامى كه به مناسبتى 
از این دریا ذكرى به    میان آمده، نام این خلیج »بحر فارس« 
لفارسى« یا »خلیج فارس« یاد گردیده است.  لخلیج ا یا »ا
بعضى از جغرافی نویسان قدیم اسلام مفهوم »بحر فارس« 
را خیلى وسیعتر گرفته و آن را به تمام دریاى جنوب ایران 
هند  اقیانوس  حتى  و  فارس  خلیج  و  عمان  بحر  از  اعم 
اطلاق      كرده اند و ما تا آنجا كه دسترس داشتیم، اهم آن منابع 

را در اینجا ذكر می كنیم.
9ـ احمدبن محمدبن اسحاق بن ابراهیم الهمذانى معروف 
مختصر  لفقیه كه كتاب جغرافیاى او تحت عنوان  به ابن ا
لبلدان به دست ما رسیده و در297ق تألیف شده  كتاب ا

لهند هما بحر و  است، می نویسد: »واعلم ان بحر فارس و ا
احد لاتصال احد هما بالاخر« یعنی:بدان كه دریاى پارس 
و هند از براى پیوستگى به یكدیگر، هر دو یك دریا هستند. 
لبلدان خود را به  10ـ احمد بن عمر بن رسته كه كتاب تقویم ا
نام الاعلاق النفیسه در290ق تألیف كرده است، می نویسد: 
فارس  ناحیه  لى  ا خلیج  منه  یخرج  لهندى   ا لبحر  ا »فاما 
لخلیجین )یعنى  لفارسى... و بین هذین ا لخلیج ا یسمى ا
لیمن و سایر  لحجاز وا خلیج احمر و خلیج فارس(، ارض ا
ى  سو به  خلیجى  از آن  هند  دریاى  یعنى  لعرب«؛  ا بلاد 
ناحیت پارس بیرون آید كه خلیج پفارس نام دارد. و بین 
این دو خلیج یعنى خلیج احمر و پارس، سرزمین حجاز 

و یمن و دیگر بلاد عرب واقع است.
11 ـ جغرافیدان ایرانى به نام سهراب كه در قرن سوم هجرى 
لعمارة  لى نهایة ا می زیست، در كتاب عجایب الاقالیم السبعة ا
لكبیر«، یعنى  لجنوبى ا لبحر ا می نویسد: »بحر فارس و هو ا

دریاى پارس دریاى بزرگى است در جنوب.
12ـ ابن خرداذبه خراسانى درگذشتۀ 300ق در كتاب المَسالك 
می ریزد،  فارس  خلیج  به  كه  رودهایى  درباره  لك  لمما ا و 

لبصرة و فرقة اخرى  لى ا می نویسد: »فرقة)من الانهار( تمر ا
لى بحر فارس«،  لجمیع ا لمذار ثم یصب ا لى ناحیة ا تمر ا
یعنى گروهى از این رودها به سوى بصره و گروهى به سوى 

مذار1 روان اند، سپس همه آنها  به دریاى پارس می ریزند.
13ـ بزرگ بن شهریار الناخذاه هرمزى)ناو خداى رامهرمزى( 
لهند برّه و بحره و جزایره« كه آن را در  در كتاب »عجایب ا
حدود 342ق تألیف كرده، می نویسد: »و من عجایب امر 
لیل فان الامواج اذ  اضطربت  لناس فیه با بحر فارس مایراه ا
لنار  ا منه  انقدح  بعض  على  بعضها  على  بعضها  تكسرت  و 
ز  ا ر«،یعنى:  بحرنا یسیرفى  لبحرانه  ا كب  را لى  ا فیخیل 
شگفتی هاى دریاى پارس چیزى است كه مردمان به شبه 
بینند در آنگاه چون موجها برهم خورند و بر یكدیگر شكسته 
شود، از آنها آتش برجهد و آن كه بركشتى سوار است، پندارد 

كه به دریایى از آتش روان باشد.
در  346ق  درگذشته  الاصطخرى،  ابراهیم  ابواسحاق  14ـ 
لیم  قا لا ا صورَ  ب  كتا س  سا ا بر  كه  لك  لمما ا لك  مسا « ب كتا
ابوزید بلخى است، می نویسد: »بحر فارس فانهّ یشتمل 
لعرب منه و بسائر بلدان  على اكثر حدودها و یتصل بدیار ا
می نویسد:  لیم  الاقا كتاب  دیگرش  اثر  در  و  و...«  الاسلام 
من  لمحیط  ا لبحر  ا من  خلیج  هو  و  فارس  بحر  »الاعظم 
لصین...«،یعنى: دریاى پارس كه مشتمل بر بیشتر  حد ا
حدود آن است و به دیار عرب و دیگر بلاد اسلام پیوندد، 
و آغاز  كنیم  یاد  را  حدود آن  جمیع  كرده،  تصویر  را  ما  آن 
به دریاى قلزم نماییم كه از ساحل آن در مشرق تا به ایله 
ن  ا د با آ تا  عرب  ر  یا د د  حدو به  سپس   ، د می شو منتهى 
بگردد و عرض دجله را بریده به ساحل مهروبان و از آنجا به 
گناوه و از آنجا به سیراف منتهى گردد و سپس تا به سواحل 
هرمز و آن ور كرمان تا دبیل و مولتان كه ساحل هند است، 

امتداد می یابد.
لحسن علی مسعودى درگذشته 346ق  15ـمورخ مشهور ابوا
لبحر )اى  مروج الذهب می نویسد: »یتشعب من هذا ا در 
لحبشى(، خلیج آخر و هو بحر فارس و  لهندى او ا لبحر ا ا
لخلیج  لخشبات و عبادان... و هذا ا لى بلاد ابله و ا ینتهى ا
لشكل«، یعنى: از این دریا كه دریاى هند یا حبشى  مثلث ا
باشد، خلیجى دیگر منشعب شود كه دریاى پارس است و 
آن منتهى به شهرهاى ابله 2 و خشبات و آبادان می شود... و 

این خلیج مثلثى شكل است.
لتنبیه والاشراف كه آن را  ا خود  دیگر  در كتاب  16ـمسعودى 
در سال 345ق به   پایان رسانیده است، می نویسد: »و قد 
من  حده  لوا  فقا لعراق  ا هو  و  لسواد  ا لناس  ا من  كثیر  حد 
لمعروفة  لفارسى ا لبحر ا لمتصلة با لجزیره ا لمشرق ا جهةا
لبصره ممایلى  بمیان روذان من كورة بهمن اردشیر وراءا
لبحر«، یعنى: بسیارى از كسانى كه حدود سواد )یعنى  ا
سوى  از  حد آن  كه:  گفته اند  كرده اند،  تعیین  را  عراق( 
به  و  پیوسته  پارسى  دریاى  به  كه  است  جزیره اى  مشرق 
میان روذان معروف است و از ناحیه بهمن اردشیر پشت 

بصره نزدیك دریاست.
17ـ الطاهربن المطهر در كتاب تاریخ خود به نام البدء والتاریخ 
كه آن را در 355هجرى تألیف كرده درباره رودهایى كه به 
الانهار  هذه  »تجتمع  می نویسد:  می ریزد،  فارس  خلیج 
فیصب  ن  ا د عبا لى  ا بله  لا  با جله  یمرد و  جله  د فى  كلها 
دجله  در  رودها  این  همه  یعنى:  لفارسى«،  ا لخلیج  فی ا
خلیج  در  و  بگذرد  به آبــادان  ازابله  دجله  و  فراهم آیند 

پارسى ریزد.
لتفهیم  ا « كتاب  در  440ق  درگذشته  بیرونى  ابوریحان  18ـ 
لتنجیم« كه آن را به فارسى تألیف كرده، نام  لاوائل صناعة ا
این خلیج را دریاى پارس و خلیج پارس هر دو آورده است، و 
در كتاب دیگر خود»تحدید نهایات الاماكن«، »بحر فارس 

عَلى جنوب شیراز«ذكر كرده است.
19ـ همو در كتاب معروف به القانون المسعودى می نویسد: 
لخشبات فی مصب دجله و انبساطها فى بحر  »عبادان فم ا
فارس«،یعنى: آبادان دهانه خشبات در مصب دجله است 

و گسترش آن در دریاى پارس می باشد.
20ـ محمد بن حوقل صاحب صورةالارض كه آن را در 367ق به 
پایان رسانیده، خلیج فارس را »بحر فارس« نامیده است. 
كه  لمغرب  ا ــى  ل ا لمشرق  ا من  لم  لعا ا د و حد ب  كتا ر  د 2ـ  1
372ق  در  و  است  فارسى  زبان  به  جغرافیا  قدیمی ترین 
تألیف یافته، چنین نوشته شده است: »خلیج پارس از حد 

پارس برگیرد با پهناى اندك تا به حدود سند«
لدین شامی مَقدسى در كتاب »احسن التقاسیم  22 ـ شمس ا
لیم« كه آن را در 375ق به پایان رسانیده،  فى معرفه الاقا

این دریا را »بحر فارس« خوانده است. 
ز  ا که  مه  نا ن  جها ب  كتا در  ن  بكیرا نجیب  بن  محمد 2ـ  3
تألیفات فارسى همان قرن است، می نویسد: »بحر كرمان 
رید  مروا كه  كیش  جزیره  و  مكران  بحر  به  است  پیوسته 
كرمان  بحر  از  چون  و  دریاست  این  در  آنجاى آورنــد،  از 
بگذرى، بحر پارس باشد و طول این دریا از حدود عمان تا 
نزدیكى سراندیب بكشد و برجانب جنوب او جمله زنگبار 
است. و این بحر و بحر عمان هر دو یكى است به سبب 
عمان  اوست و ولایت  ل  شما جانب  بر  پارس  آنكه ولایت 

برجانب مغرب او.
500ق  فارسنامه كه آن را در حدود  ابن البلخى در كتاب  24ـ 
به فارسى تألیف كرده، می نویسد: »بحر فارس  این دریاى 

پارس طیلسانى است از دریاى بزرگ كه آن را بحر اخضر 
خوانند و نیز بحر محیط و هر طیلسانى كه از این دریا در 
زمین ولایتى است، آن را بدان ولایت باز خوانند: چون 
دریاى پارس و دریاى عمان و مانند این و از این جهت این 

طیلسان را دریاى پارس می گویند.«
لزمان طاهر مروزى دركتاب طبایع الحیوان كه آن  25ـ شرف ا
لخلیج  را در حدود 514ق به پایان رسانیده، این دریا را »ا

لفارسى« نوشته است.  ا
درگذشته  سیسیل  جزیره  اعراب  از  الادریسى  لشریف  ا 26ـ 
به سال 560ق در كتاب »نزهة المشتاق فی اختراق الافاق« 
لصینى الاخضر و هو  لبحر ا می نویسد: »ویتشعب من هذا ا
ل مغربا  لشما لى ا لجنوب ا بحر فارس و الابله و ممره من ا
لسند و مكران و كرمان و فارس...«،  قلیلا فیمر بغربى بلادا
یعنى: از دریاى چین، خلیج سبز كه دریاى پارس و ابله 
گاه آن از جنوب تا اندكى به  است، منشعب می گردد. گذر
ل غربى است؛ چنان كه از مغرب بلاد سند و مكران  شما

و كرمان و پارس بگذرد تا به ابله جایى كه آبادان است...
ن  ا لبلد معجم ا ر  د 6ق  2 6 شتۀ  رگذ د ى  حمو ت  قو یا 2ـ  7
لهند الاعظم  می نویسد: »بحر فارس هو شعبة من بحر ا
لتیز  لفارسیة كما ذكره حمزه زراه كامسیر و حده من ا واسمه با
لى عبادان و  من نواحی مكران على سواحل بحر فارس ا
لجنوب  لتى تصب فیه و تمتد سواحله نحوا هوفوه دجلة ا
لى عدن  لى حضرموت ا لشحر و مرباط ا لى قطر و عمان و ا ا
و عَلى سواحل بحر فارس من جهة عبادان من مشهورات 
لبحر  ا ا هذ یسمى  ههنا  و  حمزه  ل  قا ن  با مهرو ن  لمد ا
بحر  من  متخلج  خلیج  هو  و  ل  قا فرنگ  ا ه  زرا رسیه  لفا با
فارس...«، یعنى دریاى پارس شعبه اى از دریاى بزرگ هند 
است و چنان كه حمزه اصفهانى گفته، نامش به پارسى زراه 
كامسیر است و حد آن از تیز از نواحى مكران بر ساحل پارس 

تا آبادان است و آن دهانه دجله است و آن رود بدانجا ریزد. 
سواحل این دریا از جنوب تا به قطر و عمان و شحر و مرباط 
و حضرموت و عدن امتداد دارد. بر سواحل دریاى پارس 
از سوى آبادان از شهرهاى مشهور مهروبان است. حمزه 
گوید كه در اینجا این دریا به پارسى زراه فرنگ نام دارد و آن 
خلیجى از دریاى پارس است كه از جنوب به شمال بالا رود 

تا از كنار ابله بگذرد.
28ـ زكریاقزوینى درگذشته 682ق در كتاب »آثارالبلاد و اخبار 
لتى یحیط  لمشهورة ا لناحیة ا لعباد« می نویسد: »فارس ا ا
لها  شما من  و  خوزستان  غربها  من  و  كرمان  شرقها  بهامن 
لبحر سمیت بفارس«، یعنى:  مفازة خراسان و من جنوبها ا
پارس ناحیه مشهورى است از شرق به كرمان و از غرب به 
خوزستان و از شمال به بیابان خراسان و از جنوب به دریا 

كه دریاى پارس نامیده می شود محدود است.
 » ت ا د لموجو ئب ا غرا و  ت  قا لمخلو ئب ا عجا « در  همو  2ـ  9
لهند خلیجان عظیمان احد  می نویسد: »یخرج من بحرا
لقلزوم«، یعنى: از دریاى هند  هما بحر فارس و الاخر بحر ا
دو خلیج بزرگ بیرون آید كه یكى دریاى پارس و دیگرى 
دریاى قلزم است.  و نیز نوشته است: »بحر فارس شعبة 
لهند الاعظم من اعظم شعبها و هو بحر مبارك  من بحرا
لخیر«،یعنى: دریاى پارس شعبه اى از دریاى بزرگ  كثیر ا
هند است و از بزرگترین شعب آن است و دریایى پربركت 

و سودآور است.
ب  كتا در  7ق  3 2 شته  درگذ ید  لمؤ ا لملك  ا ء  ا لفد بوا ا 3ـ  0
ینشعب  بحر  هو  و  فارس  »بحر  می نویسد:  لبلدان  ا تقویم 

لهند شمالاً بین مكران و هى عَلى فم بحر فارس  من بحر ا
من شرقیه...«، یعنى: دریاى پارس كه از شمال منشعب از 
دریاى هند است، بین عمان و مكران است و مكران بندر 
آن تیز3  است و بر دهانه دریاى پارس وا قع است. سپس دریا 
بر ساحل عمان امتداد یافته و به شمال بگذرد تا به آبادان 
برسد و از آبادان به مهروبان و سپس به سینیز4 امتداد یابد. 
بلاد  كرانه  كه  دریا  ساحل  و  گناوه  به  جنوب  سوى  از  پس 
پارس است، كشیده شود. سپس به سوى مشرق امتداد 
یافته، به هرمز برسد و از جنوب و مشرق به كرمان پیوندد.
لب الانصارى  31ـ شمس الدین ابوعبدالله محمدبن ابی طا
لصوفى درگذشته 727 ق در كتاب »نخبةالدهر  الدمشقى ا

لبحر« نام این دریا را مكرر »بحر فارس«  لبر و ا فى عجائب ا
لفارسى« یا »خلیج فارس« آورده است.  یا »بحر ا

لدین احمدالنویرى درگذشته 733ق در كتاب  32ـ شهاب ا
لعرب« می نویسد: »اما خلیج فارس  »نهایةالارب فى فنون ا
تیز  من  اضلاعه  احد  لقلع  هیئةا على  لشكل  مثلث ا فانهّ 
عَلى  فارس  بلاد  من  هرمز  عَلى  كرمان  بلاد  فیمرّ  مكران 
لى عبّادان ینعطف  لبحر ا سیراف و مهروبان و منها یفضى ا
لضلع  لخط و هو ساحل بلاد عمان و ا لضلع الآخر فیمرّ با ا
رأس  لى  ا مكران  تیز  من  لبحر  ا سطح  على  یمتد  الآخر 
لخیمه«، یعنى: خلیج پارس مثلث شكل است به صورت  ا
بادبان كشتى كه یكى از ضلعهاى آن از جانب تیز مكران و 
بلاد كرمان بر هرمز و بلاد پارس و سیراف و مهروبان بگذرد 
و از آنجا دریا به آبادان منتهى شود و از آبادان برگشته به 
لخَط5ّ  كه ساحل عمان است، بگذرد و ضلع دیگر بر سطح  ا

لخیمه امتداد یابد.6 دریا از تیز مكران تا رأس ا

ب  كتا در  7ق  4 0 ى فا متو قزوینى  فى  مستو الله  حمد 3ـ  3
نزهةالقلوب كه آن را به پارسى نگاشته، این خلیج را »بحر 

فارس« یاد كرده و می نویسد: »جزایرى كه از حد سند تا 
عمان در بحر فارس است، از حساب ملك فارس شمرده اند 
و بزرگترین آن به كثرت مردم و نعمت، جزایر قیش)كیش( 

و بحرین است«. 
به  ف  معرو مظفر  بن  عمر  ین  لد زین ا بوحفص  ا 3ـ  4
لعجایب  »خریدةا كتاب  در  749ق  درگذشته  ــوردى  ل ا ابن 

و  رس  فا بحر  فى  »فصل  می نویسد:  لغرایب«  ا یدة فر و 
لبحر الاخضر و هو  لعجائب و یسُمى ا لجزایر و ا مافیه من ا
 ، لخیر ا كثیر  ك  ر مبا هو  و  عظم  لا ا لهند  ا بحر  من  شعبة 
لى  لنسبةا با لهیجان  ا قلیل  لظهر،  طى ءا و  لسلامة  ا دائم 
غیره«، یعنى: فصل در پیرامون دریاى پارس و جزیره ها 
و  می شود  خوانده  سبز  دریاى  و  آن  شگفتی هاى آن،  و 
پربركت  دریاى  و آن  است،  هند  بزرگ  دریاى  از  شعبه اى 
دیگر  به  لنسبه  با و  است  و آرام  بی خطر  دائماً  و  وسودآور 

دریاها كم هیجان می باشد.
طنجى  الله  عبد بن  محمد الله  بوعبد ا ین  لد شرف ا 3ـ  5
777ق در سفرنامه خود  ابن بطوطه درگذشتۀ  معروف به 
لنظاره فى غرائب الامصار و عجایب الاسفار«  كتاب »تحفةا
بحر فارس  من  لخارج  ا لخلیج  ا می نویسد:»ثم ركبنا فى 
فصبحنا عبّادان«: پس در خلیج بیرون از دریاى پارس بر 

كشتى نشستیم و به آبادان در آمدیم.
36ـ احمدبن على بن احمد القلقشندى در گذشته821ق 
در كتاب »صبح الاعشى فى كتابةالانشاء« می نویسد: »فاما 
لهند منعطف آخره عَلى  بحر فارس فهو ینبعث من بحر ا
لى اصل بحر  لیها حتى یعودا ساحل بلاد كرمان من شما
لى مدینه هرموز«، یعنى:  فارس فیمتد شمالا حتى ینتهى ا
دریاى پارس منشعب از دریاى هند است و پایان آن از سوى 
شمال به ساحل كرمان منعطف شده تا به اصل دریاى پارس 
برمى گردد و همچنان به شمال امتداد می یابد تا اینكه به 

شهر هرمز منتهى می شود.
37ـ مصطفى بن عبدالله كاتب چلبى قسطنطینى مشهور 
به حاجى خلیفه در گذشته در 1067ق صاحب كتاب معروف 
لم  كشف الظنون در كتاب دیگرش جهان نما در جغرافیاى عا

كه آن را به تركى نوشته، چنین می نویسد:
 bahre Fars - buna sinus Persique dirlar Fars
 Korfuzi belade Fars olmaqla ona Nesbat, va mare
ersiqum daxi dilar

پرسیقوس  سینوس  دریا  این  به  پــارس=   دریاى  یعنى: 
در  اینكه  مناسبت  به  رس  فا خلیج  معنى  به  می گویند. 
مشرق آن فارس واقع است بدان نسبت داده می شود. و 

آن را ماره پرسیقوم)دریاى پارس( نیز می گویند. 
لدین محمد سامى در قاموس الاعلام و قاموس  38ـ شمس ا
تركى، خلیج فارس یا بحر فارس را به خلیج بصره معنى 
لبته مقصود از خلیج بصره قسمت كوچكى  كرده است. ا
از دریاى پارس است كه مجاور شهر بصره است؛ چنان كه 
»دریاى  بوشهر، گاهى  به خلیج فارس به مناسبت بندر 

بوشهر« هم می گفته اند.
39ـ در دایرةالمعارف البستانى )جلد هفتم، طبع 1883م( 
لعربى«  لخلیج ا لعجمى« و » ا لخلیج ا در ماده خلیج،» ا
آمده كه از اولى خلیج فارس و از دومى بحر احمر )دریای 

سرخ( اراده شده است.
این بود نمونه اى از شواهد تاریخى و جغرافیائى درباره نام 

لعربى كجاست؟ خلیج فارس. حال ببینیم واقعاً خلیج ا
لعربى« كه به رومى آن را »سینوس آرابیكوس«  40ـ »خلیج ا
)Sinus Arabicus( یعنى »خلیج عربها« می گفتند، در 
تاریخ ها و جغرافیاهاى قدیم مطلقاً به »بحر احمر« )دریای 
لمندب و ترعه سوئز قرار دارد،  سرخ( كه بین تنگه باب ا
اطلاق می شده و به مناسبت شنهاى سرخ ساحلش، آن را 
به یونانى »ارى تره« )Erithree( و به لاتینى »ماره روبروم« 
)Mare Rubrum( یعنى »دریاى سرخ« نیز می خواندند و 

»بحر قلزم« نیز نام داشته است.
به  ملقب  و  یونان  قدیم  علماى  از  ـ  ملطى  هكاتایوس  41ـ 
پدر جغرافیا ـ درگذشتۀ  475ق. م در نقشه اى كه از دنیاى 
یاد  عرب«  »خلیج  را  احمر  بحر  كرده،  تصویر  خود  زمان 

كرده است.
در  425پ. م  درگذشته یونانى  مشهور  مورخ  هرودت  42ـ 
تاریخ معروف خود نام »بحر احمر« را مكرر »خلیج عرب« 

نوشته است.
لسه در اسكندریه  43ـ اراتوس تنوس یونانى كه در زمان بطا
جغرافیاى  نقشه  در  درگذشت،  196پ م  در  و  می زیست 

لم بحر احمر را »خلیج عرب«خوانده است. عا
44 ـ استرابون جغرافیدان یونانى )قرن اول میلادی( نیز از 

بحر احمر به نام »خلیج عرب« یاد می كند.
45ـ بطلیمیوس جغرافی دان یونانى كه قبلاً از او یاد كردیم 
و كتاب خود را به زبان لاتینى نوشته و در اواسط قرن دوم 
لاتین  زبان  به  را  احمر«  »بحر  اسم  می زیست،  میلادى 
»آرابیكوس سینوس« )Arabicus Sinus( یعنى خلیج 

عربى نوشته است.
لمغرب« كه  لى ا لمشرق ا لم من ا لعا 46ـ در كتاب»حدود ا
372ق تألیف شده، بحر احمر )دریای سرخ( صراحتاً  در 
بدین  هم  دیگر  خلیجى  است:» لعربى« آمده  ا »خلیج 
پیوسته، به رود به ناحیت شمال فرود آید تا حدود مصر و 
باریك گردد تا آنجا كه پهناى او یك میل گردد.  آن را خلیج 
نیز  قلزم  خلیج  و  خوانند  نیز  ابله  خلیج  و  خوانند  عربى 

خوانند.«
47ـ در جهان نما تألیف حاج خلیفه كاتب چلبى در گذشته 

1067ق كه آن كتاب را به تركى نگاشته، چنین آمده است:
 bahre qolzom ke Makka danizi dur, sharqisi«
 jaziratul Arab olmaqula one sinus Arabikus dirlar,
 va kotobe qadimada bahre Ahmar Yazilmaqla Mare
 Ruberum, va Mare Rusu tasmiya idarlar qizil daniz

»ma, nasina1
 یعنى: بحر قلزم كه دریاى مكه است، به مناسبت اینكه 
 » بیكوس آرا سینوس  «  ، ــت س ا لعرب  ا ة جزیر مشرقش 
نامیده می شود و به مناسبت آنكه در كتب قدیمه»بحر 
احمر« نوشته شده، به معنى »ماره بروم« و »ماره روسو« 

آمده است.
لب و مواردى كه گذشت، این نتیجه را می گیریم كه  از مطا
نام خلیجى كه در جنوب ایران است، از دوهزار و پانصد 
سال پیش، خلیج پارس یا بحر پارس نام داشته و این نام 
تاكنون  زمان  قدیم ترین  از  دنیا  زنده  زبان هاى  همه  در 
پذیرفته شده و همه ملل جهان آن را به زبان خود خلیج 

فارس می خوانند.

پی نوشت ها:
1 . مَذار، شهرى مابین واسط و بصره.// 2 . أیله، شهرى بر ساحل 
3 . تیز: شهرى بر ساحل مكران که اكنون طیس  دریاى سرخ.// 
ل بندر چابهار.// 4. سینیز: بكسر سین شهرى  نام دارد، در شما
و  قطیف  ساحل  لخط:  ا  .  5  / وه/ گنا درنزدیكى  رس  فا برساحل 
عقیر و  قطر است و  آن جزء بحرین قدیم كه بین بصره و عمان 
شیخ نشین  هفت  جزء  امروز  ناحیه  این   .  6 د.//  بو داشته  قرار 

هم پیمان در خلیج پارس ]امارات متحده عربی[ است.
*به علت کمبود جا منابع ذکر نشده است

در متون کهن 
غربی، از خلیج 
فارس به اشکال 

گوناگون یاد شده 
است؛ همچون: 

پرسیكون 
كارتاس، 

پرسیكوس 
سینوس،سینوس 

پرسیكوس،ماره 
پرسیكوم، 

آكواروم پرسیكو. 
در متون عربی 

دوران اسلامی نیز 
از آن به صورت 

بحر فارس، بحر 
لفارس، خلیج  ا
لخلیج  فارس، ا

لفارسى و  ا
لعجمى  لخلیج ا ا

یاد شده است. 
بدین ترتیباین 

دریا از دوهزار 
و پانصد سال 

پیش، خلیج 
پارس یا بحر 

پارس نام داشته 
و این نام در همه 

زبان هاى زنده 
دنیا از قدیم ترین 

زمان تاكنون 
پذیرفته شده و 

همه ملل جهان 
آن را به زبان خود 

»خلیج فارس« 
می خوانند. 

لبتهدر هر دو  ا
متون مشخصاً از 

»بحر احمر« یا 
دریای سرخ به 

صورت سینوس 
آرابیكوس یا  

لعربى یاد  خلیج ا
شده است

مقاله

تاریخی

از این »دکتر اشتراسر«]هانس[ هم خبری   نشد،  
یعنی  گذاشت؛  بی  جواب  مرا  کاغذ  یعنی آخرین 
داستان  به آن  اشاراتش  ــواب  ج در  چون  ــرا؟  چ
»سیدجمال«]آل  احمد[ اشاراتی   کرده بودم دربارۀ 
لب؟ نکند بدش   آمده    حسابگری  اش و دیگر مطا
باشد؟! چه کنم، اشاره  ای   کرده  ای، من هم جوابی   
دادم که فکر نمی  کنم زننده بوده   باشد. اگر هم 
آمدنی نشد، همت   داشتیم، خودمان می  رویم به 

همان اطراف، یا جای دیگر و اگر نداشتیم که هیچ. 
خارگ  به  نو  از  سَری  تعطیلات  این  در  اگر  می  بینم  می  کنم،  که  را  فکرش 
راه  خودم  باید  و  جواب   نداد  کسی  را  کاغذهایم  چون  نبود؛  بد  می  زدم، 
  بیفتم؛ ولی نه، بیخود دردسر مجدد نتراشم، گرچه برادرم هم قرار شده   است 
در این سفر باشد و دیگر حال خا...ه   دستمال  کردن هم ندارم که بروم و به 

»گلستان«]ابراهیم[ بگویم مرا دوباره بفرستد و از این مزخرفات.
یادم   است در این »افیون« جناب »کوکتو«]ژان[ یک   جا ذکری از این مطلب 
کرده   بود که حاضرجواب نیست و در مواردی که حاضرجوابی لازم است، او 
مدتی بعد جوابش را درمی  یابد، بعد هم بی  اینکه در این امر تشبّه به بزرگانی 
دیده   باشم، دیدم گاهی خود فقیر هم دچار این عیب می  شود، درست به 
لت روحی. اگر شاد باشم، حاضرجوابی هست و اگر گرفته   باشم، نه.  تناسب حا
لس هم دارد. در جائی دلت   نمی  خواهد حرف   بزنی، یا  لبته بستگی به مجا ا
نباید، یا مناسب نیست، یا درخور مجلس نیست و از این اباطیل. گذشته از 
اینکه حاضرجوابی یک مقدار وقاحت می  خواهد و زنندگی و یک مقدار هم 
خودخواهی و عدم   تحمل از سرِ آن. به هر صورت، نمی  خواهم عیب خودم را 
بپوشانم. بعد هم راستش باید اعتراف   بکنم که حشر و نشر با کره  خرهای مردم 
و اینکه جماعت این کره  خرها چندان احتیاجی به قدرت فکری و حاضرجوابی 
ندارد و با کوچکترین کوششی می  توانی هر کدامشان را سر جایشان بنشانی، 
باعث ایجاد این عیب شده   است، عیب همۀ آق  معلم  ها. به هر صورت، هر 
کس درخور محیطی بار می  آید که در آن می  لولد و فقیر هم استثنا نیست. 
اینهاست که از این کار آق  معلمی به نهایت درجه بیزارم و دیگر جِرَم گرفته 

  است، حماقت محض. این هم از این مطلب.
اسناد  از  مقداری  ل  عیا و  عهد  بنشینیم  است  قرار  هم  امشب  اینکه  دیگر 
انگریزی را که در بارۀ خارگ جمع   کرده  ام و مانده   است، برایم ترجمه   کرده 
بگوید، بنویسم، گرچه بیشتر بی  دقتی می  کند؛ ولی چاره چیست. یک   بار 
او باید بگوید که بنویسم، بعد هم خودم نگاهی مجدد به آنها بکنم. به اعتبار 
اینکه انگریزی نمی  دانم، گاهی شلتاق می  کند و من هم به اعتبار دو کلمه  ای 
لبته آن وقت کار جور درنمی  آید.  ش بزنم که ا که می  دانم، می  خواهم توی ذُقَّ
قلم رومیزی هم الآن افتاد، نوکش شکست، همان قلمی که »بتی«]مک نیل[ 
لی بود کار می  کرد. و مرده  شور این قلم را ببرد  بهمان داده بود و چهار ـ پنج سا
لبته این هم از آن »پارکر«های زمان جنگ  که انقدر کلفت است و بدخط. ا
است که سی و دو ـ سه تومان خریدم و از 24-25 همراه من است تا به حال. 
باید بدهم نوکش را عوض   کنند، هم آن یکی را و هم این یکی را، گرچه کم  کم 

این خودکارها جای همۀ قلم  ها را گرفته   است.
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کاغذ »اشتراسر« امروز از استانبول آمد. راهش   نداده  اند که از عراق بیاید و 
این طور که نوشته، خیال   دارد از راه »ارض   روم« و تبریز به تهران بیاید و گرچه 
نوشته   بود که من پیش نمی  دانم کدام معلم منزل بگیرم برایش، پیداست که 
خراب   خواهد شد منزل من. خدا رحم   کند! گرچه ما خودمان را برای پذیرائی 
لمِ است  از او آماده   کرده  ایم و در اطاق کار تختی هم گذاشته  ایم، ولی خدا عا
برای چه. فقط برای همان محبتی که در آن ولایت غربت به ما کرد؟ باشد، 
بگذار بداند که با چه جور آدمهائی سر و کار دارد. یک   هفته  ای اینجا خواهد 
بود و بعد با هم راه   خواهیم   افتاد به همان طرف  ها. امیدوارم اقلاً بتوانیم با 
ل  هم بسازیم. در این کاغذش دیگر اشاره  ای به آن داستان ناراحتی »جما
هرجابی«]آل  احمد[ نکرده   بود و نیز از پول و این حرفها. نشانی استانبولش 

را نتوانستم بخوانم. دیروز پست   کرده، امروز رسیده. خوب است.
دیگر اینکه قلم را دادم به هشت تومان نوک تازه انداختند. خیلی ریز است 

لبته به زودی سائیده   خواهد شد.  و حسابی که ا
ل. دختر »افتخار«1 ـ زن  دیگر اینکه امروز ناهار منزل بابا بودیم، با عهد و عیا
افسر  و  است  »صادق  «نامی  که  ل  احمد«ها  »آ از  یکی  برای  را  ـ    2 »طلاکوب«
شهربانی است، عروسی   کرده   بودند. صبح مجلس مردها که پر بود از »آل  احمد« 
و توی سر سگ می  زدی، یکی از آنها واق   می  کرد، و عصر مجلس زنانه است از 
همان مجلس  ها که پر از چراغ فلورسنت است و میز و صندلی کرایه  ای و تاج 
شربت  اما  شربت.  و  چائی  بیای  برو  و  لی  کوب  قا دیوارهای  به  چراغانی  شده 

نداشتند، خدا پدرشان را بیامرزد که به جایش، شیرکاکائوی گرم می  دادند. 
باباهه تلفن  دار شده   است و مثل بچه  ها انگار بازیچه  ای به دستش رسیده. از 
اقدامات »محمدعلی هدایتی«3 برای دائی. آب لوله  کشی را هم او فراهم   کرد، 
لبته پولهایش را خود باباهه داده، ولی اینکه برخلاف نوبت و غیره... خودش  ا
خیلی است. یک اقدام مهم دیگر ایشان در مدت وزارت این است که سر و ته 
کوچه را دیوار کشیده  اند و کوچه را ضبط   کرده  اند، همان کوچه  ای را که منزل 
عمو و برادرم توی آن است و خانۀ خود ما هم در آن بود. ناچار درِ پشت سر 
ل »علی«4  است، بسته   شده و در حدود صدمتری  منزل برادرم که حالا ما
فضا را توی خانۀ مادری اش انداخته، گرچه یکی از خانه  های سه  گانۀ آنجا مال 
»جواد«]هدایتی[ شده   است یا »محسن«،5 نمی  دانم. به هر صورت اینهاست 
مهمترین اقدامات ایشان در وزارت دادگستری! چرا، اقدامات دیگری هم کرده 
از این قرار: ج... برای طلاق »ثریا«]اسفدیاری[ و پول  دادن به او، یعنی پول 
و قرار و مدار برای او به فرنگستان بردن که صدای کثافت  کاری  های دربار را 
درنیاورد و به هر صورت، مشکل طلاق سلطنتی را حل  کردن! پدرسوخته  ها!6  
و پدر احمق مرا بگو که دلال مظلمۀ نیابت تولیت او در شابدول  عزیم )!( شده. 
و دیگر از اقدامات ایشان لایحۀ از کجا آوردی؟ را به مجلس  بردن است که 
زنگوله  ای است از طرف موشها برای گردن گربه  ها و نیز لقمه  ای است که به 
اسم اصلاحات جلوی دهن امریکائی  ها انداخته  اند، یا انگریزها که »سرلشکر 
ایوب«ی7  مثل پاکستان در اینجا پیدا نشود، یا »عبود«ی8  مثل سودان، یا هر 
خر دیگر هوس هیچ تحولی را در سر نپزد و خیال   کنند مملکت امن   و امان 
است و دنیا آرام. و این پدرسوختۀ احمق هم مثلاً پاکش9  این حقه  بازی  هاست.
پریروز رفتم پهلوی »ملکی«]خلیل[ و آن کاغذ »جمال  زاده«]محمدعلی[ را 
برایش بردم که بخواندَ. او هم مثل »وثوقی«]ناصر[ شیر به پستانش آمد که 
لبته با حک و اصلاحات فراوان تر از آنچه »وثوقی« می  گفت و من  چاپش   کند، ا
لبته گفتم که نمی  خواهم و همان حرفها که به »وثوقی« زدم. بعد هم رفتم  ا
پهلوی »گلستان« عکسهائی را که »اپریم«]اسحاق[ از امریکا فرستاده   است، 
گرفتم، عکسهائی که از ما در تهران گرفت. و با »گلستان« رفتیم سراغ »مهدی 
سمیعی« که پایش شکسته و در »بیمارستان بانک« خوابیده. تصادف   کرده و 

سرِ زانویش خورده به داشبورد ماشین و قاپکَ آن شکسته، یا همین جورها.
روی این کاغذی که از »اشتراسر« آمده، چند تا تمبر از یک  سَری هست که 
لبی دارد. تمبر دولت محروسۀ ترکیه است. تنۀ از بیخ   بریدۀ درختی  نقش جا
است که پیداست خشک شده   بوده، از ته آن را زده  اند که پاجوش بزند و یک 
پاجوش بسیار زیبا و شکیل و مستقیم زده، روی تنه نوشته: اروپا و بالای نهال 
آنجا که اسم مملکت صاحب تمبر را باید نوشت، نوشته: ترکیه، یعنی که از تنۀ 
کهن اروپا، پاجوش جوان ترکیه روئیده   است، بسیار برومند و زیبا و مستقیم 
لبی بود،  لخ. طرح جا و به جای آن کهنگی  ها و سوختگی  ها و کِرم  زدگی  ها وا
گرچه پر از گنده  ...وزی بود. درست است که از اروپا خیلی چیزها با خودشان 
دارند، ولی بدبختی  شان در همین است که نه از آسیا با خودشان چیزی دارند 
لخ باید  و نه در جرگۀ اروپا به راحتی پذیرفته   می  شوند و با هزار من سریشم وا

خودشان را به آن طرف بچسبانند.                                                                                                            ادامه دارد
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